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  پنجتن و ترافیکش
 پنجتن از محدوده های شــلوغ شــهری اســت که ترافیکش 
همیشه زبانزد است، از صف تاکســی های زردرنگی که در 
ابتدای ورود چشم را درگیر خود می کند تا انبوه خودروهایی 
که همین ابتدای خیابان، معطل بازشدن گره ترافیک هستند. 
البته هم مردم و هم سرنشینان خودروها به این موضوع عادت 

کرده اند و می دانند پنجتن را گریزی از ترافیک نیست.
 همان ابتدای ورود، مجموعه ای بلند از مغازه های شــیک و 
امروزی پیش رویمان است، به همین علت بافت تجاری بیش 
از هر چیزی به چشم می آید. خیابانی که به نام شهدای مختلف 
نام گذاری شده است، پنجتن۲۱ شهید سوختانلو، پنجتن۲۳ 
شــهید احمد ناتوان، پنجتن۲۵ شهید محمدرحیم داورپناه، 

پنجتن۲۹ شهید حسن جوانبخت و ...
یل  بافت مسکونی در کوچه های فرعی است که باریک و طو
و بلند است. چیزی که در نگاه اول به چشم می آید، این است 
که جایی برای عبور خودرو نیست. انگار اهالی غیرممکن ها 
را ممکــن کرده اند و از همین کوچه ها تــردد می کنند، گرچه 

به نقل خیلی ها آمار تصادفات نیز در این محله زیاد است.

پناه   تبدیل زمین های کشاورزی به سر
ایــن محله تــا پنجتن۴۵ و فرهنگ ســرای انقــلاب و مرکز 
مخابرات ادامه دارد و بعد قســمتی بیابان مانند است و سپس 
می رســد به محله بعدی و پنج تن آل عبــا. در همین محدوده 
ابتدایی ۲مســجد اســت و چنــد بانک و درمانــگاه و مرکز 
تخصصــی دندان پزشــکی و مجموعه های آموزشــی زبان 
انگلیســی و حتی موســیقی و هنر. به این ها اضافه کنید چند 
داروخانه و پایگاه خدمات اجتماعی که البته بیشتر روزها در 

آن ها بسته است.
یم، تعریف می کنند  بیشتر کسانی که با آن ها هم کلام می شو
که در قدیم محله بیشــتر زمین کشــاروزی بوده و قیمتی هم 
نداشــته است. خیلی ها برای اینکه ســرپناهی داشته باشند، 
زمین هــا را ارزان می خریدند و خــار و علف ها را می کندند 
و خودشــان دیوارها را بالا می بردند و بعــد داخل خانه چاه 
می زدند و برای مصارف شست وشــو آب را از آنجا برداشت 

می کردند. کم کم آبادی آمد و خیابان کشی شد.

   زمین های قطعه بندی شده
یند خیلی ها مَلاک بوده اند و مایه دار. زمین های  آن ها می گو
بزرگ را قطعه بندی کردند و فروختند. بقیه ساکنان قدیمی قشر 
ضعیف و کارگران بودند و برخی ها روی زمین های کشاورزی 
کارگری می کردند. برخی از قدیمی های محله وجه تسمیه این 
محله را منتسب به همان ۵ امامزاده روستای تبادکان در انتهای 
پنجتن می دانند. خیلی ها   هــم تابه حال به این فکر نکرده اند 

که چرا به محله شان پنجتن گفته می شود.
میوه فروشی محمد مهربانی در راسته خیابان است. میوه ها 
در ۲ســمت مغازه و زیر نور چراغ های پرنور برق می زنند. 
پیرمرد بر روی صندلی که با چند پتو پوشــانده شده، نشسته 
ید: «۷۰ســال از خدا عمر گرفته ام و ۳۰سال  است و می گو
اســت که در این محلــه ام .قبــلا در منطقه طــرق زندگی 
می کردیم، اما دســت روزگار ما را به این سمت شهر کشاند 
و این موضوع هم جریانی دارد. پســری دارم که مادرزادی 
ناشنواست. با راهنمایی آشــنایی او را در بهزیستی ثبت نام 
کردیم تا بتوانیم از خدمات آن اســتفاده کنیم، اما بهزیستی 
برای طرق که محل زندگی مان بود خدمات نداشــت. این 

شد که برای پسرم به اینجا آمدیم.»
درباره شغلش که می پرســیم، می گوید: «بازنشسته کارخانه 
هستم.» می خندد و ادامه می دهد: «این مغازه دوستم است که 
چون چند روزی کاری برایــش پیش آمده، رفاقتی آمده ام تا در 
حجره اش بسته نباشد.   بیشتر مشتری ها بومی هستند. اگر مغازه 

تعطیل باشد، کلی راهشان دور می شود.»

  طلافروشی نبود    
علیرضا امیربیک مغازه طلافروشی کوچکی دارد. ۳۰سال 
اســت به کاســبی در این خیابان عادت کرده است. به قول 
خودش یک روز و ۲روز نیســت، ۳۰سال حساب یک عمر 
ید: «بیشتر مشــتری ها محلی و از روستاهای  است .می گو

بالا هستند، شترک، امرغان، برزش آباد.»
صحبت از زندگی اش که می شود، تعریف می کند: «اصالتا 
نیشابوری ام و بعد سربازی در مشهد ماندم و دیگر به نیشابور 
برنگشــتم. در همین محله ماندم و ازدواج کردم و اول برای 
خودم مغازه برنج فروشــی دســت وپا کردم و مشــغول کار 
شــدم. مدتی هم روی تاکســی کار کردم، امــا بعدها کنار 
برنج فروشــی با ســرمایه اندکی که پس انــداز کرده بودم، 
فکرکردم طلافروشی برای این محله لازم است. فاصله اینجا 
تا شهر زیاد است و بر مردم سخت بود که برای خرید طلا راه 
زیادی را طی کنند. برای همین مصمم شدم و ضرر نکردم. 
قدیم این طور آبادی نبود. کســی که به ایــن محله می آمد، 
مجبور می شد چند روزی بماند، اما حالا جزو شهر است.»
از وجــه تســمیه محلــه کــه می پرســم، اســتناد می کند به

 ۵ امامــزاده ای که در محله تبادکان دفن شــده اند و می گوید: 
«مردم  این محله از دیر زمان و قبل اینکه شجره نامه آن ها به دست 
بیاید، به کسانی که در روستای تبادکان و قبرستان محلی آنجا 
دفن بودند، ارادت داشتند. از زمانی هم که مشخص شد آن ها 

امامزاده هستند، این ارادت بیشتر هم شد.»

  همسایه های کشاورز
حیدر شــهودی مردی میان ســال و ۴۶ســاله اســت که 
بی از گذشته دارد. او تعریف می کند: «آن طور  اطلاعات خو
که پدرم می گفت، ما اهل روســتای امرغــان بودیم. وقتی 
۲سالم تمام نشــده بود به  این محله آمدیم. البته آن زمان را 
یادم نیست، اما از وقتی کمی بزرگ تر شدم، اینجا بی شباهت 
به روســتایمان نبود. چند خانه پراکنده و دور از هم داشت. 
یادم هست پنجتن۲۳ یک کال بود. خانه اول ما در آن کوچه 
قرار داشــت. بعدها آن کال پر شد. یک کارخانه آجر هم در 
همان محدوده بود که بیشــتر اوقات محل بازی پسربچه ها 
بود. پنجتــن۱۷ صیفی جات بود. انتهای پنجتن۴۵ که الان 
پارک ارم اســت، باغی مربوط به طاهر احمــدزاده بود که 
زمانی استاندار خراسان  بود. اول محله هم باغ بزرگ دیگری 
متعلق به آقــای برنجیان بود. صادقیه هم بیشــتر زمین های 
صیفی جات و سبزیجات بود که سرسبزی و زیبایی خاصی 
داشــت. خیابان ها آســفالت نبود. ســال۶۴ یا ۶۵ بود که 
بعد از عقب نشینی خیابان آســفالت شد. مسیر روستاهای 
شــترک، امرغان، کاملی، شرشر و... به سمت مشهد و حرم 

امام رضا(ع) از همین محدوده بود.»

  همه محله باهم آشنا بودند
او ادامه می دهد: «خیلی به ما خوش می گذشت. همسایه ها 
همه کشــاورزی داشــتند. تعداد افراد محله کــم بود و همه 
باهم آشــنابودند. چون جمعیت کم بود و همــه همدیگر را 
می شــناختند، وقت برداشت محصول همگی برای کمک به 
هم اعلام آمادگی می کردند تا راحت تر و ســریع تر برداشت 
شود و این کار را هم انجام می دادند. بیشتر کارهای کشاورزی 
را خودمان انجام می دادیم و محصول را برداشت می کردیم و 
بیدیم و آماده اش می کردیم. اگر نیازمندی سر  همان جا می کو
خرمن می آمد، حتما کمکش می کردیم .زمســتان ها کرسی 
می گذاشتیم و یک ســینی بزرگ مجمعی شکل بالای آن که 
تخمه تفت داده بودیم، داخل آن می ریختیم و خوراکی هایی 
بت خانه  مثل برگه زردآلو و... می گذاشــتیم و هرشــب به نو
یک نفر جمع می شــدیم و ســالی یک بار پلــو می خوردیم، 
آن هم شــب عید و چقدر می چســبید. قدمت این محله از 
قاسم آباد، بولوار ســجاد، امامت و... هم خیلی بیشتر است، 

انتخاب  اين  براى  را  محله  اين  گزارش 
سراغ  كه  رسانه اى  هر  تقريبا  كه  كرديم 
آن مى رود، تصويرى از آدم هاى كم درآمد 
مهم ترين  كه  مى گذارد  نمايش  به  را 
در  شكم  سيركردن  زندگى شان  تصميم 
است.  غذايى شان  وعده  نزديك ترين 
گرسنگى  و  ناكامى  و  رنج  با  آميخته  روزگارشان  كه  آدم هايى 
است. آن هايى كه خيلى هايشان خانه به دوش و آواره اند و بدبختى 
مخرج مشترك زندگى كسانى است كه آن طرف صدمترى ساكن 
محله پنجتن هستند، چه بومى باشند و چه مهاجر كه تعدادشان 

و  نيست  آن ها  زندگى  قصه  دردناك،  روايت  اين  اما  نيست.  كم 
اين موضوع هستند. چرا هر رسانه اى  از  خيلى هايشان گله مند 
به زندگى همه آن ها كوك  را  سراغشان مى رود، فقر و بدبختى 

مى زند و تعميم مى دهد؟
مبالغه اى.  و  اغراق  بى هيچ  است،  قوت  نقطه  يك  امروز  پنجتن 
فعالان  و  نخبه ها  كه  پنجتن  محله  اجتماعى  شوراهاى  بررسى 
ثابت  را  ادعا  اين  هستند،  آن  در  شهرى  حوزه  فرهنگى 
برداشته محله  براى  مؤثرى  گام هاى  آن ها  همت  به  كه  مى كند 

 شده است. 
اين هفته روايت از محله اى است كه نه معمارى خاصى دارد و نه 

گـل دفتــــر

فاطمه سیرجانی
معصومه فرمانی کیا 

روایتی کوتاه از خیابانی بلند

پنجتن، از ديروز تا امروز

اما متأسفانه پیشــرفت آن چنانی به لحاظ امکانات رفاهی و 
زیرساخت های شهری نداشته است.»

  یک روایت دیگر 
در اطلاعاتــی که لیلــی نیکنام، عضو شــورای اجتماعی 

محلــه التیمور، از «پنج تن آل عبا» گردآوری کرده اســت، 
از محدوده دیگــری از پنجتن ســخن رفته اســت. اینکه 
پنج تن آل عبا در گذشــته نه خیلی دور و هم زمان با پیروزی 
انقلاب اســلامی «التیمور» نام داشته است و سال۱۳۹۱ 
با شــکل گیری شــورای اجتماعی و تفکیک محلات به نام 


